
‌دوشنبه 31 شهریور 1404
سال چهارم   شماره 886
www.hammihanonline.ir

15
نقد عکس

 تاریکخانه
نوعی بیانیه شخصی

»آنچــه عکاســی را از ســایر تصویرها متمایــز می‏کند این 
اســت که عکاســی همواره می‏گوید: این بوده است.« این 
جمله رولان بارت برای تحلیل آثار تخت‏کشیان بسیار مهم 
اســت. نگاتیوها در نمایشــگاه او، حتی بدون نشان دادن 
تصویر مشخص، باز هم حامل همان »این-بوده« هستند؛ 
چراکه وجود فیزیکی‏شان گواهی بر واقعه ثبت‏شده است. 
نمایشگاه یک‏روزه »تاریکخانه« از مریم تخت‏کشیان، عکاس 
شناخته‏شده سینمای ایران، تجربه‏ای متفاوت اما در امتداد 
مسیر کاری اوست. تخت‏کشیان که پیش‏تر در مجموعه‏هایی 
چون »بی‏ستاره« )۱۳۹۴( توجه خود را معطوف به حاشیه‏ها 
و فراغــت نابازیگران کرده بود، این‌بار ســراغ خــودِ ماده‏ی 
عکاسی رفته است؛ نگاتیو. »دیدن هرگز بی‏طرفانه نیست؛ ما 
همواره با چیزهایی که دیده نمی‏شوند احاطه شده‏ایم.« این 
جمله برجر با نگاه تخت‏کشیان پیوند دارد: در »بی‏ستاره«، 
او سراغ کسانی رفت که دیده نمی‏شدند و در »تاریکخانه«، 
ســراغ ماده‏ای رفت کــه معمولًا پنهان پشــت عکس باقی 
می‏ماند. نگاتیو در تاریخ عکاســی همواره واســطه‏ای بوده 
است میان جهان واقع و تصویر، میان نور و ظهور. رولان بارت 
در اتاق روشــن از »این-بوده«‏ی عکس سخن می‏گوید؛ اما 
در »تاریکخانه«، تخت‏کشیان نه به محتوای ثبت‏شده، بلکه 
به جسمانیت خود نگاتیو چشم دوخته است. پیچ‏وتاب‏ها، 
خمیدگی‏هــا و چین‏خوردگی‏های فیلم عکاســی در آثار او 
به‌شکلی مجسمه‏وار تصویر شــده‏اند. اینجا نگاتیو از نقش 
شفافه و میانجی رها می‏شود و خود بدل به فرم می‏گردد. نوار 
فیلم در عکس‏های تخت‏کشیان، یادآور پیکره‏های مینیمال 
مدرن اســت: خط، پیچش و حجم. ازهمین‌رو می‏توان آثار 
او را در امتداد سنتی دانست که از مجسمه‏های نائوم گابو و 
جنبش کانستراکتیویسم تا فرم‏های معاصر ادامه یافته است. 
اما درعین‌حال این نگاتیوها حامل حافظه‏اند؛ خاطره‏ای از 
تصاویری که ثبت‌شده و حالا به چشم ما ناپیدا مانده است. 
تاریکخانــه که بر عکس عنوانش، نه در یک فضای بســته و 
تاریک، که در یک فضای بــاز و خیابانی به نمایش درآمده، 
اســتعاره‏ی اســت از آنچه در خیابان رخ می‌دهد. و نگاتیو 
به‌مثابه تن، ســعی دارد آنچه ظهور پیدا نکرده و جای آن در 
خیابان خالی است را برملا کند. نکته کلیدی در این نمایش 
اخیــر، حضور لکه‏ها و برش‏های قرمز اســت. این رنگ، نه 
تزئینی است و نه تصادفی: به‌تعبیر خود هنرمند، »تاچ« قرمز 
با چسب برق ایجاد شــده و همچون زخمی بر بدن نگاتیو 
نشسته است. در سنت نشانه‏شناســی رنگ، قرمز همواره 
دلالت بر خون، خطر، هشــدار و مرز داشــته است. در متن 
 My world these / نمایشگاه آمده بود: »نه عکس – نه کلمه
days… / No photo, No word. « این فقدان زبان و تصویر، 
با خط قرمز پیوند می‏خــورد: ردی بر پیکره تاریخ که یادآور 
سانسور، جراحت و زخم‏های زیسته اجتماعی است. پیوند 
میان فرم صنعتی نگاتیو و خط قرمــز، یادآور همان‌چیزی 
اســت که سوزان ســانتاگ در درباره عکاســی )1977( به 
آن اشــاره می‏کند: »عکس‏ها نه‌تنها ثبت‏کننده، که حامل 
خاطره جمعی‏اند.« در اینجا نگاتیوها، بدون نشان‌دادن هیچ 
تصویری، خود به ســندی خاموش از روزگار بدل می‏شوند. 
اگر در نمایشــگاه »بی‏ستاره« تخت‏کشــیان به تعبیر جان 
برجر، »به دیدن کسانی که دیده نمی‏شوند« توجه داشت، 
در »تاریکخانه« اساســاً به رســانه‏ای پرداخته که خود ابزار 
دیدن اســت. در اولی، او به حاشیه‏نشــینان صحنه سینما 
می‏پرداخت؛ در دومی، به حاشیه‏ی خود عکاسی. این تغییر 
مسیر نشان‏دهنده بلوغ نگاه هنرمند است: از توجه به محتوا 
و سوژه انسانی، به تأمل بر فرم و ماده تصویری. آثار ارائه‏شده، 
به‏ویژه در اندازه‏های بزرگ )۱۰۰×۸۰ سانتی‏متر(، کیفیتی 
مجســمه‏گون پیدا می‏کنند. چین و تاب‏های نوارها یادآور 
رقص یا بدن پیچیده در فضاســت. ازســوی‌دیگر، انتخاب 
زمینه ســفید و حذف هر بافت یا فضــای پیرامونی، نوعی 
ایجاز بصری ایجاد کرده است. این سادگی، اجازه می‏دهد 
نگاتیو به‏مثابه »ابژه« دیده شود، نه‌صرفاً ابزار. »تاریکخانه« را 
می‏توان نوعی بیانیه شخصی دانست. تخت‏کشیان در این 
مجموعه با کنار گذاشتن عکس به‏معنای مرسوم، می‏گوید: 
»نــه عکس – نه کلمــه«. او در مواجهه بــا جهانی پرهیاهو، 
ســکوت و فقدان را برگزیده اســت. نگاتیوهــای پیچیده و 
زخمــی، تصویری‏اند از تاریــخ و حافظه‏ای که نه به نمایش 
درمی‏آید، بلکه در خاموشــی و پیچش خود باقی می‏ماند. 
درنهایت این مجموعه نشان می‏دهد که مریم تخت‏کشیان 
همچنــان در حال کندوکاو در مرزهای عکاســی اســت؛ از 
ثبت نابازیگران در حاشــیه سینما تا تصویرکردن خود ماده 
عکاسی. خط قرمز او بر تن نگاتیو، همان ردّی است که بر تن 
تاریخ می‏ماند. اینکه در ابتدا گفتم این نمایش او را می‌توان 
به‌تعبیری‌کــه گفته شــد، در ادامه نمایش‏های پیشــین او 
قلمداد کرد به‌خصوص با »بی‏ستاره« پیوند زد، از این جهت 
است که: آنجا پرداخت به »بازیگران بی‏توپ« بود؛ اینجا خود 
توپ، یعنی رسانه عکاسی، موضوع قرار گرفته است. هر دو 

پروژه یک هدف مشترک دارند؛ دیدن آنچه دیده نمی‏شود.

اســت: ۱ـ روحانیــت مهاجــم )فدائیــان اســام به 
رهبــری نواب صفــوی( ۲ـ روحانیت معتــرض )آیات 
عظــام محمدتقی خوانســاری و ســیدرضا زنجانی( 
۳ـ روحانیت انقلابــی نوخواه )امــام خمینی و گروه 

12نفری اساتید قم(.
در ســطح سوم )جریان اســام تجددخواه و طیف 
میانــه‏رو( دو گروه دیده می‏شــود: ۱ـ طیف سیاســی 
مانند آیت‏الله طالقانی ۲ـ طیف کمتر سیاســی مانند 
آیت‏الله مکارم شــیرازی، جعفر سبحانی و سیدهادی 

خسروشاهی. 
نبرد آشــکارا و نهان، میان روحانیت انقلابی نوخواه 
با اســام ســنتی پس از انقــاب ۵۷ را می‏توان چنین 
صورتبنــدی کرد: اســام انقلابی در پــی ایده وحدت 
بود، اما اســام ســنتی بر لزوم مرزبندی با اهل تسنن 
تاکید داشت. قانون اساســی نیز محدودیت‌هایی را در 
برابر اهل ســنت قرار داده بود. در جــدال میان این دو 
جریان شیعی، جریان سنتی ترجیح داد با تاکید بیشتر 
بر مناسک، آیین‏ها و شــعائر شیعی تمایزها و افتراقات 
شیعه و ســنی را تعمیق و جلوه بخشد تا جامعه شیعی 
تشخص پیدا کند. بدین‏ترتیب اندیشه هویتی در شیعه 
بروز بیشــتری پیــدا کرد و نقش هیئت‌هــای مذهبی و 
دسته‏های عزاداری با محوریت مداحان در برانگیختگی 
عاطفی توده‏ها با استفاده از باورهای غلوآمیز، مناسک 

فربه و نارواداری اعتقادی دراین‌زمینه موثر افتاد.
یکی از مهمترین این جریان‌هــا را می‏توان جریان 
اســام تبرایی )ولایتی‏ها( دانســت که بــا بزرگ‏نمایی 
اختلافــات میان شــیعیان و اهل ســنت، بــر اجرای 
آیین‏هــای نمادین نظیر قمه‏زنی و تیغ‏زنی در عاشــورا 
تاکید داشت، هفته برائت را بنیاد نهاد، نهم ربیع‏الاول 
را »غدیر ثانی« نامید، مراســم مذهبی جدیدی را برای 
اقامه عزاداری برای دیگر معصومین )ع( طراحی کرد و 
حتی در شبکه فدک، به اهانت به همسر پیامبر مبادرت 
ورزید؛ امری که با افزایش فشــار کشــورهای عربی به 
شیعیان و موضع‏گیری رهبری جمهوری اسلامی نیز 
مواجه شد. در مقابل، نتیجه چنین رفتارهایی گسترش 
واکنش‏های ســلفی و تکفیری در مناطق سنی‏نشین 
خصوصاً شمال غربی و جنوب شرقی ایران در یکی، دو 
دهه اخیر بوده است. بدین‏ترتیب گویی ایده وحدت به 

ضد خود بدل شد.

میان آن فرقه‏ها و مراحل تا حد زیادی مفهوم غلوّ است: زیدیه، 
امامیه و »اسماعیلیه و غلات«. یک مسئله مهم دیگر این بود که 
هروقت شــیعه امامیه به بیرون از خودش نگاه می‏کرد و دنبال 
این بود که مشــارکت بیشتری در جامعه اسلامی داشته باشد، 
از شــدت غلوّ در آن کم می‏شد. نمونه آن دوره آل‏بویه است. اما 
هربار درون‏گرا می‏شد، یا قدرتی می‏یافت که متکی به جمعیت و 
قدرت خودش بود، تمایلات غالیانه‏اش رو به فزونی می‏گذاشت. 
البته بماند که غلوّ هم دووجهی بود؛ هم وجه تبرایی داشت و هم 
تولایی. گاهی افراط در اولی بود، گاه در دومی. به‏هر‏حال ادوار 
مختلفی را در تاریخ شــیعه با این روال و چالش میان دو گرایش 
داریم و ایــن را باید پای ثابت در تحقیقات خود بدانیم. در دوره 
قاجار، در پاره‏ای از مناطق، جریان غلوّ شــدت گرفت. یکی از 
این شهرها تبریز بود که رسائلی در آن نوشته شد و بنده در این 
کتاب درباره آن بحث کرده‏ام. اما این جریان در آنجا غلبه نکرد، 
چون مخالفان هم فعال بودند. جریان‏های تفریطی هم در شیعه 
امامیه بوده که آن‏ها نیز دائماً مورد نقد و حمله بوده‏‏اند. بنده باز 
هم تأکید می‏کنم که این نزاع میان دو گرایش، در شرایط فعلی 
جامعه ما هم وجود دارد. اینجا بنای این‏که حدّی و تعریفی برای 
غلو داشــته باشم، ندارم، اما تأکید می‏کنم که غلوّ مراتب دارد و 
هر‏کسی ممکن است مرتبه‏ای را غلو بداند یا نداند. مرحوم شیخ 
حر عاملی، درباره رجب برسی، صاحب مشارق‏الانوار می‏گوید: 
»فی کتابه افراط، و ربما نُسب الی الغلوّ«. معلوم می‏شود که در 
دوره صفوی، این جدال لحاظ می‏شد. درحال‏حاضر باز جدال 
تازه‏ای دراین‏زمینه آغاز شده است و آن ظهور این جریان است 
که کســانی جریان اصیل در تشیع را نه تشیعِ اعتدالیِ امامی، 
بلکه تشیع غالی می‏دانند، جریانی‏که از طرف آقای امیر معزی 
مورد حمایت و تأکید اســت و مرتب درباره آن می‏نویسد. البته 
ایشان ممکن اســت از کلمه غلو استقبال نکند، اما به‏هر‏حال 
طبق تعاریف جاری، این امر روشــن است. به‏نظرم، این ماجرا 
همچنان در جوامع شیعی هست. ممکن است شیعیان شبه‏قاره 
در مقایســه با شــیعیان ایرانی، کمی غالی به‏نظر بیایند. شما 
بسیاری از پدیده‏ها در تاریخ تشیع را می‏توانید با بررسی همین 
چالش، بهتر بشناســید. مثلًا جریان کسانی که باور به تحریف 

قرآن دارند یا مسائل دیگری ازاین‏دست.

Ó  در مقدمه کتاب به تلاش‏های موجود مؤلفان جوان‏تر با‌
رویکردهای جامعه‏شناسانه و تاریخی به تشیع و انعکاس 
آن در مقالات، شــبکه‏های اجتماعی و... اشــاره کردید. 
به‏نظر شــما، این رویکردهای جدی در تــداوم مطالعات 
شیعه‏شناسانه پیشین است یا با نوعی تحلیل سکولار و 
برون‏دینی درباره تشیع مواجه هستیم که مشابه مباحث 
مستشرقین است؟ آیا پررنگ‏شدن چنین مطالعاتی، نیاز 
به شیعه‏شناسی برون‏دینی و علم‏محور با تکیه بر علوم 

انسانی را نشان می‏دهد؟
شاید برای نخستین‏بار، دســت‏کم در ایران، این مارکسیست‏ها 
بودنــد که تاریخ ایران را با رویکردهای موجود در علوم اجتماعی 
و انســانی با زاویه‏دید مارکسیستی دنبال کردند. پطروشفسکی 
عمومی‏ترین کتاب را دراین‏باره با عنوان اسلام در ایران نوشت. 
همان‏جا دیدگاه‏هایی درباره تشــیع داشــت که شــگفت بود. 
مانند این‏که تشــیع ایدئولوژی انقلابی‏های روستایی و درواقع 
یک اقلیت انقلابی بوده اســت. درحالی‏که تســنن ایدئولوژی 
شهرنشینان وابســته به حکومت‏ها و حزب اکثریت بوده و اینها 
نماینــده دو طبقه اقتصادی بوده‏اند. زیر ســایه این تحلیل‏ها، 
نگاه‏های تازه‏ دیگری به تشیع صورت گرفت که البته نمونه‏ای از 
آن با رنگ و لعاب انقلابی و ایدئولوژیک متعلق به شریعتی بود. 
او پژوهشــگر رسمی دانشــگاهی و آکادمیک نبود، بلکه بیشتر 
ترکیبی از پژوهش با نگره‏های اصلاحی و انقلابی را در آثار خود 
دنبال می‏کرد. کتاب تشیع صفوی و علوی، ازاین‏جهت، اثر کاملًا 
شگفتی است که تاکنون تأثیرش را حفظ کرده است. آثار دیگر 
او مانند »مسئولیت شیعه بودن« و نوشته‏های دیگری که درباره 
امام علی )ع( یا فاطمه زهرا )س( نوشــت، در همین راستاست. 
من یک مقاله ویژه دراین‏باره دارم. از دید پژوهشگران سنتی، این 
تفسیرها نادرســت بود و مورد انتقاد قرار می‏گرفت. فهرستی از 
این انتقادها را در مقاله مفصلی که در باره فضای فکری حوزه قم 
پیش از انقلاب در مواجهه با این‏قبیل روشنفکران مذهبی است، 
آورده‏ام. کتاب »شهید جاوید« هم درست است که درباره عاشورا 
و امام حســین )ع( بــود، اما آن‏هم به‏نوعی زیر ســیطره همین 
نگاه‏های انقلابی بود. در همان‏زمان، به‏تدریج تحقیقاتی درباره 
تشیع در جهان عرب و غرب در جریان بود. حتی در شبه‏قاره هم 
آثاری منتشر می‏شد. خاطرم هست یکی از رایج‏ترین کتاب‏ها، 
»تشــیع در مسیر تاریخ« از شــخصی به‏نام جعفری از پاکستان 
بود که کتابی با روش نو بود. آثار معروف الحســنی که نویسنده 
لبنانی بود و نیز کتاب فلاســفه الشیعه از عبدالله نعمه که یک 
معلــم ایرانی به‏نام جعفر غضبان به فارســی درآورد، از این مدل 
شیعه‏شناســی‏هایی بود که به‏تدریج با تحلیل‏های اجتماعی و 
سیاســی روز همراه بود. سیدجعفر شــهیدی هم تاحدی ادامه 
این ماجرا بود. این‏ها را عرض کردم که زمینه نگاه‏های تازه‏ای که 
پاره‏ای مؤلفان امروزی و البته جوان با رویکرد جامعه‏شناسانه به 
تشیع و تاریخ آن دارند، بیان کرده باشم. من به‏طورکلی از علم و 
پژوهش استقبال می‏کنم. ممکن است انتقادهایی داشته باشم، 
اما وقتی به »مطالعات شیعی« نگاه می‏کنم، بیشتر به این فکر 
می‏کنم که این‏ مطالعات چه تحولی در مطالعات شیعه‏شناسی 
ایجاد کرده و خود مشمول چه تحولی شده و چگونه مرور زمان 
این‏قبیل آثار را در حاشیه قرار داده یا به‏عکس، زمینه برای تأثیر 
جدی آن‏ها ایجاد کرده اســت. درواقع بنده، اصلًا وارد محتوای 
این نوشــته‏ها نمی‏شوم. دســت‏کم در این کتاب سعی کرده‏ام 
کمتر وارد شوم. به‏نظر من، این‏قبیل کارها در دهه‏های گذشته، 
نوعی پیشرفت علم و تحقیق در شیعه‏شناسی است. وقتی علم 
راه غلطی برود، کنار گذاشــته شده و نظریات دیگری جایگزین 
می‏شود. بســیاری از نظریات هم، حکم پله‏های نردبان را دارند 
که برای بالارفتن سودمند هستند. طبیعی است که مخالفان و 

موافقان هر نوشته و اندیشه تازه‏ای دراین‏زمینه، در نوشتن نقد و 
بررسی این نظریات آزاد هستند.

Ó  نگاه جریان‏های مختلف حــوزوی به موقعیت کنونی‌
شــیعه و ‏نیز مطالعات شیعه‏شناســانه چگونه اســت و 
تــا چه‏حد فعال و مؤثر هســتند؟ نمونه‏هایــی را معرفی 

فرمایید.
 ـبا آنچه در   ـنگاه حوزوی  نگاهی که شما از آن سخن می‏گویید 
نظام جمهوری اسلامی دراین‏زمینه وجود دارد، به‏هم گره‏خورده 
اســت. این گره‏خوردن، آغــازش از دهه 60 اســت. آن‏وقت‏ها 
جریان ترویج تشــیع در جهان اسلام و حتی غرب، به آهستگی 
شروع شــد، اما انقلاب مشــتاقانی داشــت که از اقصی نقاط 
به ایران آمدند و شــروع به خوانــدن درس‏های طلبگی کردند. 
زمانی مدرســه حجتیه در قم و بعدها چندین مدرســه و جامعه 
المصطفی )ص( محــل درس‏خواندن این افراد بــود. کنار آن، 
مدارس متعددی در کشورهای دیگر برپا شد. نگاهی که وجود 
داشت، شامل دو بخش بود. یکی اصل تشیع که مذهبی متعلق 
به اهل‏بیت اســت و دیدگاه‏های دینی و مذهبی خود را دارد که 
طبعاً از نگاه حوزه، اسلام واقعی است. دیگر این‏که قدرت تشیع، 
به‏نوعی قدرت ایران و انقلاب اسلامی است که هدف‏اش همان 
اســت که به‏هر‏حال ضمن اهداف کلی از انقلاب آمده اســت. 
اکنون یعنی بعد از گذشت چهار دهه، اتفاقات و تحولات زیادی 
دراین‏زمینه رخ داده است. وقتی شما یک دسته عزاداری کامل و 
مستقل از طلاب شیعی آفریقایی را در قم می‏بینید، یا ده‏ها دسته 
عزادار از طلاب کشور‏های دیگر را، سپس تاریخ تحولات شیعه را 
در بسیاری از کشورهای آفریقایی یا نقاط دیگر ملاحظه می‏کنید، 
در‏می‏یابید که این وضعیت نسبتی با آنچه پیش از انقلاب بوده، 
ندارد. به‏نظرم، تاریخ تشیع را باید به دو مرحله قبل و بعد از انقلاب 
ایران تقسیم کرد. این‏که بعدها چه خواهد شد، دقیق نمی‏دانم. 
شــیعه در دوره آل‏بویه هم جهانی شد، از مصر تا یمن، از آنجا تا 
شــمال ایران و تا شــامات. اما این وضعیت استمرار نیافت. این 
را بایــد تحقیق و تحلیل کرد که چرا ایــن اتفاق افتاد. به‏هر‏حال 
ازمنظر مطالعات شیعی، حاصل این تحولات در حوزه تحقیقات 
مربوط به شیعه، نگارش صدها پایان‏نامه درباره وضعیت شیعه 
در جهان معاصر است. متن این‏ها متأسفانه به‏آسانی در اختیار 
نیســت، اما می‏دانیم صدها مورد از این‏نوع نوشته‏ها، در قالب 
پایان‏نامه و مقاله، برای شــناخت وضعیت شــیعه در کشورهای 
مختلف وجود دارد. باید توجه داشت که هزاران فارغ‏التحصیل 
از این مراکز به کشورهای خود بازگشته‏اند. اینها اغلب روایتی از 
شــیعه را به مناطق خود برده‏اند و باید منتظر ترکیب‏های تازه از 
آنها بود. درحال‏حاضر جامعه شیعه در سراسر دنیا، حتی با لحاظ 
جمعیت 15 درصدی نســبت به کل مسلمانان، اما مؤثر در حد 
30 درصد یا بیشتر در سرنوشت سیاسی جهان اسلام، به‏صورت 
عاملی تأثیر‏گــذار درآمــده و این قدرت، روی فرهنگ شــیعه و 
دانش‏های شــیعی تأثیر گذاشته است. چنان‏که وجود آیت‏الله 
سیستانی، خود به‏تنهایی بخش مهمی از این بدنه متنفذ شیعی 
در بخش مهمی از جهان امروز اســت. به‏یــاد داریم که اعلامیه 
ایشان در روز دهم یا یازدهم جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ما، چه 

تأثیری گذاشت.

درحال‏حاضر جامعه 
شیعه در سراسر دنیا، 
حتی با لحاظ جمعیت 
15 درصدی نسبت 

به کل مسلمانان، 
اما مؤثر در حد 30 
درصد یا بیشتر در 
سرنوشت سیاسی 

جهان اسلام، 
به‏صورت عاملی 

تأثیر‏گذار درآمده 
و این قدرت، روی 

فرهنگ شیعه و 
دانش‏های شیعی 

تأثیر گذاشته است. 
چنان‏که وجود آیت‏الله 

سیستانی، خود 
به‏تنهایی بخش مهمی 

از این بدنه متنفذ 
شیعی در بخش مهمی 

از جهان امروز است

منتقد
حسین گنجی

شناسه آگهی: 2005695

نظر به اینکه مالکیت آقای محسن کشکولی فرزند اکبر شماره شناسنامه 63642 تاریخ تولد 1343/06/20 صادره از اصفهان دارای شماره ملی 1281734101 با جز 
سهم 0/5 از کل سهم 6 به عنوان مالکت پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پلاک 15201/27 بخش 5 ثبت اصفهان متن سهم: حق فسخ قانونی 
و منافع مورد صلح، مادام الحیات مصالح اکبر کشکولی با وی و در صورت عدم فسخ و پس از فوت مصالح منافع مادام الحیات خانم بتول رضایت فرزند علی 
عسکر با ایشان و پس از فوت ایشان منافع راجع به عین و متعلق به متصالحین است. با شماره مستند مالکیت 10647 تاریخ 1394/09/25 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 162 شهر اصفهان استان اصفهان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 435431 سری د سال 93 با شماره دفتر الکترونیکی 139420302027013414 
مورد ثبت صفحه 240 دفتر 624 ذیل شماره 105163 ثبت گردیده است. و نامبرده با ارائه استشهادیه که به شماره رمز تصدیق 215686-1404/06/18 در دفترخانه 
162 اصفهان گواهی شده اعلام کرده سند مالکیت مذکور در اثر جابه جایی مفقود گردیده و اکنون تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصلاحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می‌شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می‌باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس شده و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی خواهد شد. * آدرس ارشاد: آبشار دوم- بعد از پل غدیر- ابتدای 

خیابان شهید آوینی – تلفن 36304046 رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام ره )خیابان حکیم نظامی- خ حسین آباد(  
مهدی صادقی وصفی - رئیس ثبت اسناد و املاک منطقه شرق اصفهان 

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140460302026002889 مورخ 1404/02/21 هیات اول متقاضی خانم فاطمه اسماعیلی اندانی به شناسنامه شماره 7 کدملی 1141593378 صادره فرزند زین العابدین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 200 مترمربع از پلاک شماره 13900 به استثناء بها ثمنیه اعیانی واقع در بخش اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان  برابر رای شماره 140460302026002889 مورخ 1404/02/21 هیات اول 
متقاضی احسان مختاری به شناسنامه شماره 4606 کدملی 1142274098 صادره از خمینی شهر فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 200 مترمربع از پلاک شماره 13900 به استثناء 
بها ثمنیه اعیانی واقع در بخش اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان مالک رسمی شهرداری به موجب سند 67879 مورخ 76/06/16 دفتر 9 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به متقاضی واگذار و تعدادی از 
شهود آن را تایید نموده‌اند. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

حسین زمانی علویجه  - رئیس ثبت اسناد و املاکعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/06/31 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/7/15 

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان - اداره ثبت اسناد و املاک  شمال اصفهان
شناسه آگهی: 2005669هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140360302026027074 مورخ 1403/12/02 هیات اول متقاضی آقای علی قائد امینی هارونی به شناسنامه شماره 1764 کدملی 4620472867 صادره شهر کرد فرزند رحم خدا نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 230/07 مترمربع از پلاک اصلی 28 واقع در بخش 16 اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان با توجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل )مالک رسمی نادعلی جعفری 
به موجب سند 85979 مورخ 51/02/09 دفتر 2 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به متقاضی واگذار و تعدادی از شهود آن را تایید نموده اند( و ملاحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است. لذا به 
منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‏‏شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

مرضیه یعقوبی - قائم مقام رئیس واحد ثبتی وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/06/31 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/7/15  

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک شمال اصفهان
شناسه آگهی: 2006409هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی


